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  چكيده

قهرمانـانش را بـه   ، هاي خود در بيشتر داستان صادق هدايت، نتقداناز ديدگاه شماري از م
انديش و فلسـفة بدبينانـة وي دربـارة     برآمده از ذهن مرگ مسئلهدهد و اين  مرگ سوق مي

يكي همين است كـه آثـارش سرشـار از    ، هاي هدايتاز معضلات نقد داستان. زندگي است
راوي پـيش را، مثـل    اصـلي داسـتان  هاي  شخصيتاينكه يأس فلسفي دانسته شده و ديگر 

هـاي داسـتاني   مايـه امـا بـا دقـت در بـن     ؛دانند آيينة شخصيت خود نويسنده مي ،بوف كور
هـدايت از جملـه   . ظـن نگريسـت  هـا بـه سـوء   بايد در مرگ فلسفي اين شخصـيت ، هدايت

رويكـردي ويـژه بـه نمـايش     ، هـاي خـود   نويسندگاني است كه در ساختار روايـت داسـتان  
سانة فرويد دربارة دو غريزة عشـق و  شنا روانبنا بر نظرية  .ها داردرواني شخصيت هاي جنبه
در پي شكست و نرسيدن بـه   غريزة عشق به زندگي -به عنوان دو غريزة اصلي انسان  مرگ

در ايـن  . دهـد مـي  آرزوها در وجود انسان افول كرده و به ناچار جاي خود را به غريزة مرگ
   .شود هاي هدايت بررسي مي ماية داستاندر بنختي شنا روانردپاي اين نظرية ، مجال
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   مقدمه

هـاي   ديـدگاه ، از جمله نويسندگاني اسـت كـه منتقـدان دربـارة وي و آثـارش     ، صادق هدايت
نوع فلسـفي دانسـته و در پـي    اندشي هدايت را از  مرگ، شماري. اند گوناگون و حتي متضاد داشته

هاي ايـن نويسـنده تأكيـد     هاي مجزايي از نوشتههاي منقول از ديگران يا بخش به گفته، اثبات آن
مشـق ايـن انتحـار    ، هاي داستاني وي مرگ شخصيت، با خودكشي هدايت در عالم واقع. ورزند مي

بـاره  ست؛ آل احمـد در ايـن  نهايي و رهايي از فلسفة مبهم زندگي در عالم داستان به شمار آمده ا
هدايت را حتي وقتـي هـم كـه زنـده     » خود« آيا ميان خود او و آثارش امتيازي هست؟«: نويسد مي

هر طرفي از او را در كتابي و هـر قسـمتي از او را در داسـتاني؛    . بايست از آثارش شناخت مي، بود
 »تاريكخانـه «ت از وقتي شود گفت كه هداي ولي مي ،گرچه اين نيز خود يك معماي حلّ شده است

آل احمـد،  (» تمـام شـده بـود   ، را تمـام كـرد  » بوف كور«خودكشي كرده بود و از وقتي كه ، را نوشت

رود كه چنـد مـاهي پـس از مـرگ      هايي به شمار مي از نخستين ديدگاه، اين نقد. )734: 2، ج1373
ر و افك ـاب كردن تمام منسو، اين نقد و ايرادي كه بر آن وارد است نقطه ضعف. هدايت نوشته شد

هـاي   ديدگاهي كه به شكلي فراگير در نوشـته . هاي داستاني هدايت به خود اوست رفتار شخصيت
يكي از منتقدان در ابتداي اثر چنانكه انتقادي ديگران نيز تكرار شده و تا به امروزه نيز ادامه دارد؛ 

كنـيم   انكـاوي ابتـدا تـلاش مـي    به همان شيوه رو، ختيشنا روانبراي اين تحليل «: نويسد خود مي

انگار كه راوي يا خـود  . ها برقرار كنيم را با اين نوشته) ديالوگي( گوو همراه با خواننده ما باب گفت
چنانكـه  . )20: 1380صـنعتي،  (» كنـد  روي تخـت دراز كشـيده و تـداعي آزاد مـي    ، جلوي ما، هدايت

درسـت اسـت   . كي انگاشته شده استراوي بوف كور و خود هدايت ي، بينيم در اين تحليل نيز مي
امـا   ؛كند بخشي از انديشه و وجود خود را در اثرش منعكس مي، خواسته يا ناخواسته، كه نويسنده

   .اطلاق كليت فكري يك داستان به نويسنده از اصول نقد ادبي به دور است
شـريعتي   دكتـر در ايـن بـين   . كنند گرايي منتسب مي انديشي هدايت را به پوچگروهي نيز مرگ

رفاه يك پوچي اسـت، پـوچي   . دلهرة فلسفي صادق هدايت، ناشي از رفاه است«: دارد يديدگاه عجيب

اش هدف و معني ندارد، كسي كه رفاه دارد، برخوردار از واقعيتي است كـه خـود   زندگي. معني ندارد
امـر منطقـي   خورد كه ايـن يـك    كند و او مي در انجام آن واقعيت هيچ سهمي ندارد، ديگري كار مي

بعـد صـادق هـدايت    ) ... جامعـه رفـاه نـدارد و او دارد   (بنابراين رفاهي كـه دارد پـوچ اسـت    . نيست
توانـد   بيند كه آن خلأ را با هيچ چيـز نمـي   نويسد و مي گردد به كافكا و مسخ شدن آدمي را مي برمي

  .)82: 1368 ،شريعتي( »اش كه در همه ابعادش پوچ است پر كند، مگر با خاتمه دادن به زندگي

. آيـد  نيازي به توضيح نيست كه اين ديدگاه با شيوة زندگي و ميزان رفاه هـدايت راسـت نمـي   
بـر ايـن   «: در تفسير شيوة تفكر وي معتقد اسـت ، انديشمندي ديگر كه با هدايت مصاحبت داشته
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همـة   ؛ آدمي بـود كـه ماننـد   »انگارنيست« اي بود باور هستم كه صادق هدايت بر روي هم نويسنده

هنرمندان و نويسندگان باخترزمين حوالت تاريخي او چنين آمده بود كـه آنچـه بـراي او اصـالت     
 مـراد مـن از  . نـه حـق و حقيقـت بـه طـور مطلـق      ، ي انساني باشد»ما«و » من«داشته باشد همان 

 »همين نيست انگاشـتن حـق و حقيقـت اسـت    ، كه خود مستلزم خودبنيادي است» انگارينيست«

برداشـت شخصـي ايشـان از انديشـة     ، نكتة برجسته در نظر شريعتي و فرديـد . )618: 1380فرديد، (
هـاي  مايهبي آنكه به بن، اند بنا بر شناختي كه از شخصيت اين نويسنده حاصل كرده ،هدايت است

  . اي داشته باشندهاي ذهني اين نويسنده در عالم هنر رويكرد ويژه داستاني هدايت و دغدغه
بر شيوة نقد آثار هدايت تأثير گذارده و بسـياري از منتقـدان   ، خواه ناخواه، اييهچنين ديدگاه

 پدرســنو  )105: 1372( طـايفي ، )267: 1360( ميرصـادقي ، )12: 1357( عبـدالعلي دســتغيب چـون  
انديشـي در  گونـه مـرگ  هايي از ايـن به دنبال يافتن نمونه، با چنين تصويري از هدايت )35: 1386(

انديشـة هـدايت را تحـت تـأثير     ، از سـوي ديگـر  . انـد  هـايش پرداختـه  ير داسـتان آثار وي به تفس
رفـتن هـدايت بـه    . اند دانسته كافكاو  كامو، سارترهايي چون بيني فلسفي اگزيستانسياليست جهان

اين ذهنيت را قـدرت بخشـيد   ، نويسي در زبان فارسيريزي كردن سبك نوين داستانفرنگ و پايه
. كنـد هاي خود از نويسندگان غربي تقليد مي نويسندگي و چه در انديشهكه هدايت چه در سبك 

تـوان در اسـاس بـا اصـول فكـري       نويسـي هـدايت را نمـي   قدر مسلم آن است كه شـيوة داسـتان  
و همچنـين   ديـوار و  تهـوع هـايي ماننـد    پاية فكري سارتر در داستان ويژه به، ها اگزيستانسياليست

حتـي  ، هـاي خـود   يك از داسـتان  هدايت در هيچ. برابر دانست فافسانة سيزي كامو در آثاري چون
تصـادف در رويـداد   ، كرداري معطوف به آزادي انسانمايه و اساس داستان را بر زشتبن، بوف كور

هـاي   هـا كـه از مؤلفـه   گي و نيهليسـم فلسـفي شخصـيت    هحاصل روزمر تكرار بي، حوادث داستاني
  . نگذارده است )38-40: 1386 قبادي و توماج نيا،( آيد نويسي سارتر و كامو به شمار ميداستان

بـا مفهـوم عـام آن در معنـاي      نيچهبايد توجه داشت كه نيهيليسم فلسفي انديشمنداني چون 
هـاي پيشـين و    نيهيليسم را در زير سوال بردن تمـام ارزش  ،نيچه. گرايي مطلق متفاوت استپوچ

بايد آنچه با خرد انتقادي مـدرن پـذيرفتني   ، انسان نيچهداند؛ به واسطة ابر بازنگري دوبارة آنها مي
: 1382پـين،  ( هاي انساني نويني به جاي آن بنـا شـود  است باقي بماند و مابقي ويران شده و ارزش

آرمان ايـن نويسـندة    پيام كافكادر ، هدايت نيز با نيم نگاهي به چنين برداشتي از نيهيليسم. )803
بـراي همـين بـه    . آور استباشد و خفقاندنيا جاي زيست نمي اين«: دهد مي چك را چنين نشان

كافكـا معتقـد   . اي كردرود تا بشود با آن زندگي آبرومندانهمي »زمين و هوا و قانوني«ي وجو جست

اش دنيـاي بهتـري   است كه اين دنياي دروغ و تزوير و مسخره را بايد خـراب كـرد و روي ويرانـه   
دليل اين نيست كه بايد آن را با آغوش باز ، ست به گريبان استاگر دنياي كافكا با پوچ د. ساخت
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در اين . اما اين پاسخ داده نشده، شود كه كافكا پاسخي دارداحساس مي. بلكه شوم است، پذيرفت
  .)71: 1337هدايت، ( »جان كلام گفته نشده است، آثار ناتمام او

اين ادعا كـه هـدايت   . اند همه دانستهسهم تأثيرپذيري هدايت از كافكا را بيش از ، در اين بين
اين نويسنده به دست  اثر از ريشه در ترجمة چند، نويسي كافكا بسيار نظر داشتهبه سبك داستان

مربـوط بـه دورة پـس از    ، ها و حتي شـايد آشـنايي بـا كافكـا    اين ترجمه كه حاليدر . هدايت دارد
تـوان بـه روشـني    هـدايت نيـز مـي    با دقت در سـبك و انديشـة   .نوشتن بهترين آثار هدايت است

كافكـا و آثـارش   . هاي داستاني اين دو نويسـنده متفـاوت اسـت    دريافت كه جهان فكري و دغدغه
 -)32: 1384پاينـده،  ( ترجمه شـده » ادبيات پوچي« اين اصطلاح اشتباهاً به - 1محصول معناباختگي

ت و آثارش از اين وقايع و كه هدايدر حالي، جنگ جهاني است در جهان مدرنيتة غرب در هنگامة
و مقايسـه بـا آثـار     مسـخ  و محاكمه، قصرماية آثاري مانند با نگاهي به بن ها به دور بوده و دغدغه

البتـه بـا در نظـر داشـتن ايـن      . توان به بعد خارخارهاي ذهني اين دو نويسنده پي برد هدايت مي
انـديش شـده   حيـة مغمـوم و مـرگ   دچار يك نوع رو، فكري متفاوت هاي با تلاطم، نكته كه هر دو

توانـد در   هـاي متفـاوت مـي    روحية مشابه بين دو هنرمند يا دو انسان با مليت يا فرهنـگ «بودند؛ 

» از وجـود هـم بـا خبـر باشـند     آنها  بي آنكه، مورد هر دو هنرمند ديگري نيز واقعيت داشته باشد

دايت و همچنـين مـرگ   تـوان ميـان نگـرش ادبـي ه ـ     نمـي اينكـه  جان كـلام  . )115: 1387فلكي، (
اي بي چون و چرا  رابطه، هاي فلسفي نويسندگان مدرن غرب انديشه هاي داستاني وي با شخصيت

  . برقرار كرد
هـاي ذهنـي ايـن     توان نمودار شيوة تفكـر وي دانسـت كـه دغدغـه     هاي هدايت را مي داستان

شكست روانـي برخـي از    ،يكي از مضامين تكرار شونده در آثار هدايت. دهد نويسنده را بازتاب مي
با نگاهي به نظر فرويـد  . ها در رسيدن به آرزوها و در نتيجه متمايل شدن به مرگ است شخصيت

تـوان دريافـت كـه ديـدگاه      هاي هدايت مـي  داستان باآن  مقايسهو ، 3و مرگ 2دربارة غريزة عشق
هـاي  صـيت سـانه اسـت تـا فلسـفي؛ شخ    شنا روانهايش نسبت به مرگ، بيشتر  در داستان هدايت

دهد و عشق و داستان رخ ميخلال هايي در ناكامي. برندداستاني هدايت از شكست رواني رنج مي
. شـود  هايي كه انگيزة گزينش مرگ بر زندگي ميناكامي. گيرداميد به ادامة زندگي را از ايشان مي

ندانسـته و   مرگ را چارة كار خويش ،هاي داستاني هدايتداد، شخصيتاگر اين مشكلات رخ نمي
هـاي هـدايت، در    هـا، بنـابر بـر گـواهي مـتن داسـتان      اين شخصـيت . گفتندزندگي را بدرود نمي

اند كه در نتيجه، زندگي را نامفهوم و عبث بيابند و تـن بـه   گرا غرقه نشدههاي فلسفي پوچ دغدغه

                                                 
1. Absurdity  

2. Eros  

3. Thanatos  
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 اساسـاً . هاي بنيـادين فلسـفي دانسـت   توان مرگ ايشان را مدلول انديشهپس نمي. مرگ بسپارند

آنها  اندازهاي روحيبلكه گويي دست، هاي داستاني هدايت نگرش فلسفي عميقي ندارند شخصيت
هاي غريزي انساني است كـه ايشـان را بـه     ها و برآورده نشدن خواسته در تقابل و جدال با ناكامي

و بـه   نـد ا غرايـز اصـلي مـا دو قسـم    «: نويسدفرويد دربارة اين دو غريزه مي. كشاند ورطة مرگ مي

) يا بقاي نفس و بقاي نوع( يكي به نام غريزه عشق. باشيم مي عبارت ديگر ما فقط داراي دو غريزه
، هدف غريزة عشق عبارت است از اتّحاد و پيوستگي و هـدف غريـزه مـرگ   . و ديگري غريزه مرگ

چون عمـل غريـزة مـرگ برگردانـدن     . عبارت است از تخريب و انهدام، برخلاف هدف غريزة عشق
  .)9: 1340فرويد، (» ناميم از اين رو آن را غريزة مرگ مي، ات به مرگ استحي

»ليبيدو«فرويد از غريزة عشق و شور زندگي به 
1
هرچنـد كـه وي تعريفـي    . تعبير كـرده اسـت   

، توان ليبيدو را در معنـايي گسـترده   ها و آراي وي ميبا توجه به نوشته ؛نداده دست به دقيق از آن
اي دانست كه انسان را به هرگونه جنبش و تكاپويي براي حفـظ زنـدگي    ندههر نيروي تحريك كن

هاي هـدايت را بـار    نگارنده در پي آن است كه داستان، از همين رو. )108: 1381فرويد، ( داردوا مي
. هاي وي بسـنجد  كنكاش كرده و ميزان برابري آن را با درونماية داستان، ديگر بر پايه اين ديدگاه

بر اساس ديدگاه روانكاوانـة فرويـد دربـارة    ، به شكلي آشكار، هاي هدايت شي از داستانماية بخبن
پردازيم و سـپس   ها مي اينگونه از داستان مطالعهعشق به زندگي و مرگ پرداخته شده كه ابتدا به 

  .هاي هدايت خواهيم جست»روان داستان«ردپاي اين نظرية فرويد را در 

  

  نتيجة شكست در زندگي ،مرگ 

، ابعاد شخصيتي گوناگوني دارد كه شناخت درست و كامـل آن ، هر نويسنده يا هنرمند ديگري
ترين  مهم. هاي فكري و رفتاري و آثاري وي به دست خواهد آمد تنها با اشراف دقيق بر همة جنبه

يـة  ما بنمطالعه با ، توان مي از اين رو. آثار داستاني اوست، نويسنده جلوة انديشه و شيوة تفكر يك
هـدايت  . انديشي اين نويسنده دست يافـت به نظري صائب دربارة شيوة مرگ، هاي هدايت داستان

به وضوح نقـش و تقابـل دو غريـزة    ، تري دارند هاي اولية خود كه پيرنگ ساده و روشندر داستان
تـرين  ها مرگ نتيجة شكست در رسيدن به اساسـي در اين داستان. دهد عشق و مرگ را نشان مي

، »لالـه « در داسـتان . آنكه هيچ ديدگاه فلسفي چشمگيري در ميان باشـد بي، اي زندگي استآرزوه

در ملـك  ، اي از جنگـل  پيرمردي كه بيست سال است از دنيا و مافيها بريـده و در گوشـه  ، خداداد
، انـد  كند و مردم دماوند ديگر بـه نديـدنش كـاملاً عـادت كـرده      موروثي خود زندگي را سپري مي

كه رخدادي تـازه  چرا  ؛پردازد آيد و بار ديگر با شوقي مضاعف به داد و ستد مي شهر ميبه  ناگهان

                                                 
1. Libido  
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چالاك و ، خداداد با ريش و سبيل خاكستري«: غريزة زندگي و شور بودن را در او زنده كرده است

هـدايت،  (» كـرد  اي در رگ و پي پيرش حس مـي  داشت و نيروي تازههاي محكم بر مي گام، دل زنده

  .)43 :د1356
اينـك نمـاد   ، كه در شب سردي به پشت در آلونك خداداد آمده و پناه جسـته   دختري كولي 

بـا تمـام نيـرو    چنانكـه  ، تمام اميد و علاقة اين پيرمرد شصت ساله به حضور و زندگي دوباره است
را از  خداداد مايل نبود كه لاله«: تر لاله فراهم آورد سعي دارد بهترين شرايط را براي زندگي راحت

نـه دلبسـتگي   . كم علاقة مخصوصي به او پيدا كرداو را به وجه فرزندي برداشت و كم! دست بدهد
  .)78: همان( »اما مثل علاقة زن و مرد او را دوست داشت، پدر و فرزندي

زاده شده و بـه جـواني   دوباره كند كه گويي به حقيقت  خداداد چنان شوري در خود حس مي
اگرچـه  ، روي بودبراي خداداد كه آمخته به پياده«: فهمد ا با عشق لاله ميرسيده و معني زندگي ر

با وجود پيـري و  . آمد بيش از يك ميدان به نظرش نمي، اش دو فرسنگ فاصله داشت شهر تا خانه
  .)81: همان(» شكستگي حالا زندگي او مقصد و معني پيدا كرده بود

ها و بازگشـت لالـه بـه اصـالت      حضور دوبارة كوليبا . پايد اما اين معني و شور زندگي ديري نمي
گر اوست كه دست در گردن پسرك جوان كولي، خندان و لاابالي، به خويش، خداداد پير، تنها نظاره

و پايان داستان حضور دوبارة غريزة مرگ در پـي نااميـدي پيرمـرد از شـور و      رود گشت و شادي مي
 افتان و خيزان از همان راهي كه آمده. كرد گريه مي خداداد از غم و خوشحالي«: است معناي زندگي

  .)85: همان( »بود برگشت، رفت در آلونكش و در را به روي خودش بست و ديگر كسي او را نديد

اي دارنـد كـه   هاي ويـژه از نظر درونمايه همانندي، »خانمآبجي« و» داوود گوژپشت« دو داستان

طـور كـه از   همان، داوود گوژپشت. را تفسير كردآنها  ،يدسانة فروشنا روانتوان بر اساس نظرية  مي
داستان مردي است سرخورده از زندگي خود؛ مردي كه ذاتاً و به تقدير از ديگران ، نامش پيداست
تنة چوچونچـة او بـا   كردند نيم از دور كه به او نگاه مي«: هاي عادي جدا افتاده است و دنياي انسان

 ـ، كلاه گشادي كه روي سرش فرو كرده بود، تناسبز بيهاي درا دست، پشت بالا آمده خصـوص   هب
زد بيشـتر او را مضـحك    حالت جدي كه به خود گرفته بود و عصاش را به سختي بـه زمـين مـي   

  .)43: الف1356هدايت، (» كرده بود

علاقه و اميد او را نسبت بـه   ،شور ،تمام غريزه، همين ظاهر متفاوت و در نگاه ديگران مضحك
ديـد از   كرد مي او فكر مي«: اين فاجعه از ابتداي زندگي با او بوده است. بردزندگي از بين مي ادامه

د حتـي  وداو. )37: همان( »آغاز بچگي خودش تا كنون هميشه اسباب تمسخر يا ترحم ديگران بوده

همـه وي را بـه   ، ي ناتوان است و چند باري كه خواسـتگاري كـرده  زندگ در يافتن همسر و همراه
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در تنهـايي خـويش بـه بخـت خـويش      ، اينـك بيـرون از شـهر   . انـد  مسخر گرفته و تحقير كـرده ت

كوشد تا سرنوشت پر از  كند و شايد براي آخرين بار مي انديشد كه ناگاه با زني تنها برخورد مي مي
خـانم شـما تنهـا    : گفـت ، مانند اينكه اختيـار زبـان خـودش را نداشـت    «: اش را تغيير دهد تنهايي

امـا بـه يكبـاره    . )40: همـان ( »!ام همة عمرم تنها بوده! هميشه تنها هستم. منم تنها هستمهستيد؟ 

تر خواسـتگاريش را كـرده و تمسـخر كشـيده      است كه پيش» زيبنده« همان، يابد كه اين زن درمي

دهـد و   آرزو و غريزة خود را به ادامه زندگي از دسـت مـي   ،بار ديگر تمام اميدچنين ايناين. است
خودش را كشـيد تـا پهلـوي همـان     «راهش را كج كرده و ، ريشخندي دوباره بشنودآنكه از  پيش

امـا آن سـگ    ؛آمدة خودش فشار دادنشست و سر او را روي سينة پيش. سگي كه در راه ديده بود
به اين ترتيب غريزه مرگ جـاي شـور و اميـد را در داسـتان زنـدگي داوود      . )41: همـان (» مرده بود

  .يردگ گوژپشت مي
هـاي   با همين درونمايه؛ دو خواهر از طبقة فقير جامعه بـه نـام   نيز داستاني است» خانمآبجي«

خـانم  آبجـي «: زنـد  خانم و ماهرخ كه گويي حتي در نامگذاري فرزندان نيز نابرابري موج مـي آبجي

ه با هم ديد ممكن نبود باور كند ك را ميآنها  هر كس كه سابقه نداشت و، خواهر بزرگ ماهرخ بود
موهـاي مشـكي داشـت و    ، هـاي كلفـت   لـب ، گندمگون، لاغر، خانم بلند بالاآبجي، خواهر هستند

موهـاي خرمـايي و   ، بينـي كوچـك  ، سـفيد ، در صورتي كه ماهرخ كوتـاه ، هم رفته زشت بود روي
  .)49: همان(» افتاد هاي او چال مي خنديد روي لپ هايش گيرنده بود و هر وقت مي چشم

با اخلاقي ناشايست در برابر ماهرخ كـه  ، ها پر از عقده، خانمشده تا آبجي وجبمهمين مسئله 
آنهـا   از حيـث رفتـار و روش هـم   «: قرار گيرد، بود دوستاخلاق و مردمخوش ،طرف توجه ديگران

سـاخت حتـي بـا     نمـي  جنگـره و بـا مـردم   ، خانم از بچگي ايراديآبجي. خيلي با هم فرق داشتند
خوشـخو  ، تو دل برو، برعكس خواهرش كه مردمدار. كرد ه با مادرش قهر ميدو ماه سه ما، مادرش
مـادر و پـدرش هـم    . گذاشته بـود » خانم سوگلي« شان اسم او را ننه حسن همسايه، رو بودو خنده

  .)49: همان(» بيشتر ماهرخ را دوست داشتند كه ته تغاري و عزيز نازنين بود

اي  سـخت روحـي   موقعيـت خانم در چـه  يم كه آبجيهمين مقدار از داستان كافي است تا بدان
هـر روز در وجـود وي   ، آن شور و اميدي كه لازمة تداوم غريـزة زنـدگي اسـت   . گذراند روزگار مي

، دهند خانم را به كسي پيشنهاد ميآبجي. اي رخ دهد تر شده و تلنگري كافي است تا فاجعه تكيده
خـواهر  . شـود  ين بين از ماهرخ خواستگاري مـي در ا. آيد كه زشت است اما او به خواستگاري نمي

ديگـر بـراي   ، ايـن بخـش زنـدگي   . تر در خانه مانده و ماهرخ به خانـه بخـت خواهـد رفـت     بزرگ
غريزة مـرگ را در درون خـويش   ، نااميد از زندگي خود، خانم قابل تحمل نيست و در نهايت آبجي
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مانند اين بود كه او رفته بـود بـه يـك    « :رود مي، داده يابد كه به راحتي سر به آب چنان پرزور مي

نه شادي و نه اندوه در ، نه خنده و نه گريه، نه عروسي و نه عزا، جايي كه نه زشتي و نه خوشگلي
  .)55: همان( »او رفته بود به بهشت. آنجا وجود نداشت

پسـندش كـه گروهـي آن را    داستاني است دلكش از هدايت كه در پس لايـة عامـه  » آكلداش«

آكل در پيروزي بدي بر خوبي و قرباني شدن داش كينه و گذشت، ري از تقابل عشق و نفرتتصوي
. هـاي چشـمگيري از فرهنـگ ايـن سـرزمين را در خـود دارد       نكتـه ، )59 :1372 قرباني،( اند دانسته

زن و زنـدگي  . اي است كه با باورها و فرهنگ خاص اين قشر پرورش يافته اسـت  لوطي، آكل داش
ي وي با وگو گفتاين نكته در . كند داند كه آزادي وي را مخدوش مي بند و اسارتي ميزناشويي را 

مـن  ! خـانم «: شـود آشكارا ديده مـي ، اش شده آكل با مرگ حاجي قيم خانوادهزن حاجي كه داش

به همـين تيغـة   ، ام اما حالا كه زير دين مرده رفته، آزادي خودم را از همه چيز بيشتر دوست دارم
  .)43: د1356هدايت، (» دهم م اگر نمردم به همه نشان ميآفتاب قس

، شـود و بـه دختـر حـاجي     آكل با احساس عجيب عشق در خود آشنا ميداش، اما در اين بين
اين عشق از طرفي بسيار زيباست و تمـام زنـدگي وي را   . بندد اينك قيم اوست دل ميكه  نامرج

آكل همـين عشـق   ن غريزة ميل به زندگي در داشنيرومندتريچنانكه ، الشعاع خود قرار داده تحت
آكـل خواسـتگاري مرجـان را    اگـر داش «: خواهد اين عشق را ابراز كنـد  اما او نمي. به مرجان است

خواسـت كـه    ولي از طرف ديگر او نمـي . داد كرد البته مادرش مرجان را بر روي دست به او مي مي
به علاوه پيش خـودش  . طوري كه بار آمده بودهمان، خواست آزاد باشد مي، پايبند زن و بچه شود

از همه . نمك به حرامي خواهد بود، كرد هرگاه دختري كه به او سپرده شده به زني بگيرد فكر مي
گوشـة  ، هـاي قمـه   جاي جوش خوردة زخم، كرد بدتر هر شب صورت خودش را در آيينه نگاه مي

شايد مـرا  : گفت اي بلند بلند مي راشيدهكرد و با آهنگ خ چشم پايين كشيده خودش را برانداز مي
  .)47: همان(» بلكه شوهر خوشگل و جوان پيدا كند! دوست نداشته باشد

. آكـل اسـت  از داش »تـر بـدگل «هـم پيرتـر و هـم    ، گيرد كه مرجان را به زني ميكسي اما آن 

د و گـرفتن  دان زن و فرزند را متضاد با آزادي خود مي، آكل كه با فرهنگ خاص خود بار آمده داش
آكـل در تضـاد بـين باورهـاي خـويش و آرزوي      درون داش. بـي شـرفي  ، دختري را كه قيم اوست

، )47: همـان ( گـذريم  كند و از آن در مـي  آن هم به شكل خاصي كه هدايت روايت مي، اش عاشقانه
ايـن  ، انديشد كه شايد با ازدواج مرجان آكل ميداش. كاهد ميل به زندگي و ادامة آن را هر روز مي

يابد كه تنهـا   اما در شب عروسيِ مرجان درمي ؛رهايش كند، زنجير پاي دل اوست عشق كه اينك
آكل مردة متحركـي  داش، از اين پس. اميد زندگي خويش را نيز بر باد داده و اينك هر چه بادا باد

انـه كاكـا   اين به. اي زندگي خود را تسليم غريزة مرگ خواهد كرد است كه هر لحظه و به هر بهانه
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 برد اما اين بار قمه را بر پهلوي وي فرو مي؛ آكل را چشيدهرستم است كه بارها ضرب شست داش

  .سپارد آكل به شكستي خودخواسته و نااميد از ادامة زندگي، خود را به غريزة مرگ ميداش و
 .نيز داستان ديگري است كه بر اساس جدال عشق و مرگ بنيان نهاده شده اسـت » هاصورتك«

بـه  «: جواني است از طبقة مرفّه جامعه كه با خجسته آشنا شده و بـه او دل بسـته اسـت   ، منوچهر

سـليقه و  ، همة حركـاتش ، اي منوچهر فريفتة خجسته شده بود كه همة معايب و محاسن او اندازه
ايـن يـك   . كرد براي منوچهر بهتر از آن ممكـن نبـود   هاي املايي كه در كاغذهايش مي حتي غلط

  .)88: د1356هدايت، (» رفت بهترين دورة زندگي او به شمار مي، كه با هم آشنا بودندماهي 

منوچهر سرسختانه در انديشة ازدواج ، اي است كه با وجود مخالفت خانواده اين عشق به اندازه
: كنـد  اما حركتي ناشايست از خجسته تمام عشق منوچهر را به نفرت تبديل مـي  ؛با خجسته است

از ديـدن ايـن عكـس    . هاي خمار مست كه در بغل ابوالفتح افتاده بود بود با چشمعكس خجسته «

اش به هم نزده؟ حالا اين سرشكستگي را  آيا براي خاطر او با خانواده، دود از سر منوچهر بلند شد
در هر صورت تمـام  . توانست از خجسته چشم بپوشد و نه اينكه دوباره او را ببيند چه بكند؟ نه مي

» و افكاري كه شالودة آيندة خود را روي آن بنا كرده بود ايـن عكـس نيسـت و نـابود كـرد     اميدها 

  .)87: همان(
اي است بر پايان غريزه و شور زندگي منوچهر كه بسيار هم خطرنـاك  اين رفتار خجسته نقطه

منـوچهر نيـز در   چنانكـه  كننـد؛   چرا كه جوانان در اين مواقع كارهاي عجولانـه بسـيار مـي    ؛است
چنـين غريـزة مـرگ بـر      كند و ايـن  خجسته و خودرو را به دره پرت مي ،خود، ميمي رمانتيكتص

   .شود زندگي وي نمايان مي
  

   نماد مرگ اميد: مرگ شخصيت

هاي داسـتاني خـود رقـم    فرجام رمانتيكي براي شخصيت، شهايدي از داستانتعداهدايت در 
در اين گونـه  ! گزينة ديگري غير از مرگ نبود؟هيچ : زند كه امكان دارد خواننده از خود بپرسد مي

و توجه به جنبـة   »توهم واقعيت«در پي القاي آنكه رسد كه نويسنده بيش از  به نظر مي، هاداستان

سعي دارد تأثير مخرب و خطرناك نااميدي و افول غريـزة عشـق بـه    ، رئاليستي داستان خود باشد
اغـراق   ،ن دهد؛ هرچنـد كـه از ديـدگاه خواننـده    زندگي را با مرگ شخصيت در پايان داستان نشا

  . چند داستان ديگر هدايت جلوة بيشتري دارند، از اين نظر. داستاني از مرز واقعيت گذشته باشد
 دل و نجيبـي معلمّ جوان سـاده ، ميرزا حسينعلي» مردي كه نفسش را كشت« در داستان كوتاه

شود كه از بد حادثـه در رسـتة صـوفيان     ميرزا متوسل به پيري مي. است كه در پي حقيقت است
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پيوسـته از درجـة   ، شيخ ابوالفضل معلم عربي بود كه خيلي ادعا داشـت «: خوار و رياكار استشبهه

» زده زد كه چند سال در عالم جذبه بوده و چند سال حـرف نمـي   رياضت و كرامت خودش دم مي

بـه طـوري كـه همـة     ، ا فراگرفتهسير و سلوك روحاني تمام وجود ميرزا حسينعلي ر. )111: همان(
بينـد   هستي و معناي زندگي خود را در همين جنبش عرفاني خويش براي رسيدن به معرفت مي

زنـدگي ميـرزا    جريـان و مسلماً حضـور مرشـد وي و صـداقت و راهنمـايي او تـأثير بسـياري بـر        
 ـ  رسيدن بهتمام اميد و آرزوي وي . حسينعلي خواهد داشت ه واسـطة  در معرفت الهي است كـه ب

بـرد و   اما وقتي ميرزا حسينعلي به رياي مراد خود پـي مـي  ؛ اميدوار به دريافت آن است، پير خود
 ؛بنـدد  دل به لهو و لعب مي، به نفرت و مجازات خويش، يابد كه چگونه به سخره گرفته شدهدرمي

نـد او را آرام  توا اما چنان اين نااميدي و قطع غريزة زندگي توانمند است كه تنها غريزة مـرگ مـي  
كوشد فشار رواني شخصيت از تشـويش   در واقع نويسنده مي، با مرگ ميرزا در پايان داستان. كند

   .نمايي بيشتر به خواننده القا كندو نداشتن اميد به ادامة زندگي را با بزرگ
اين داستان را به شكلي ديگر تفسير كرده كه جاي تأمل و ، يكي از منتقدان جدي آثار هدايت

را بكشـد و   »نفسش« حسينعلي خواست. گيري آن استاهميت اين داستان در نتيجه«: درنگ دارد

يعني خودش را كشت و به اين ترتيـب در كوشـش چنـدين سـالة     ، بالاخره همين كار را هم كرد
اي از روند منطقـي   چنين نتيجه. )138 :1373 كاتوزيان،( »خود براي رسيدن به كمال شكست خورد

توان به شكست خـوردن وي در رسـيدن بـه كمـال      انتحار ميرزا را نمي. آيد دست نميداستان به 
اگـر داسـتان زنـدگي    . رياكاري و كژرفتـاري مـرادش اسـت   ، ساز اساسي آنبلكه سبب. نسبت داد

آيا باز هـم  ، گرفت حسينعلي از لوني ديگر بود و پيري راستين آموزش و همراهي او را بر عهده مي
اي  بـه ايـن چنـين نتيجـه    ، ينعلي به چنين فرجامي دچار شود و در پـي آن امكان داشت كه حس

 سـانة شنا روانعرفاني و ، بندي اين داستان به معاني مختلف واژگانيرسيد؟ البته هدايت در عنوان

كـه  » نهاد«يا  »من نامهذب«نفس معادلي است براي ، از ديدگاه روانكاوانه. توجه داشته است» نفس«

به ايـن  . )8 :1340فرويد،( داند گاه جولان ليبيدو يا غريزة عشق و شور به زندگي ميفرويد آن را جاي
كشد و تـن بـه    ناگزير اين غريزه را در خود مي، حسينعلي در واكنش به رياكاري مرشدش، تفسير

  .دهد غريزة مرگ مي
 هـاي هاي متفاوت هدايت است كه مسـتقيماً از دغدغـه   از جمله داستان »ل.ل.گ.س«داستان 

داسـتان  . هاي فرويد مايه گرفتـه اسـت   سانة هدايت و همچنين تأثيرپذيري وي از انديشهشنا روان
احساسات و همة وضع زندگي بشر به كلـي  ، عادات، دو هزار سال بعد اخلاق«: شودچنين آغاز مي

 ،دادآنچه را كه عقايد و مذاهب مختلف در دو هزار سال پيش به مردم وعـده مـي  . تغيير كرده بود
ورزي و احتياجـات ديگـر   عشـق ، گرسـنگي ، احتيـاج تشـنگي  . علوم به صورت عملي درآورده بـود 
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زنـدگي خـانوادگي   . ناخوشي و زشـتي محكـوم انسـان شـده بـود     ، پيري، زندگي برطرف شده بود

هاي بزرگ چندين مرتبـه مثـل كنـدوي زنبـور عسـل زنـدگي        متروك و همة مردم در ساختمان
  . )10 :ب1356هدايت، (» كردند  مي

 اين داسـتان نيـز بـر اسـاس     .اي دور از ذهن و خالي از واقعيت نخواهد بوداينچنين پيشگويي
چنانكه بنا شده است؛ ، ندا همين نظرية فرويد كه غريزة مرگ و زندگي با يكديگر در تضاد و جنگ

تـر از ميـل    كني ميل مرگ ضعيف گمان مي«: گويد مي، دو شخصيت اصلي داستان يكي از، سوسن

هميشه بشـر در عـين ايـن كـه بـه اسـم       ، به زندگي است؟ هميشه عشق و مرگ با هم توأم است
امروزه آزاد شده و با وجـود اينكـه   . جنگ و مبارزة زندگي كوشيده در حقيقت خواستار مرگ بوده

همة وسايل زندگي راحت برايش فراهم است ولي باز هم ميل مـرگ در بشـر كشـته نشـده بلكـه      
  .)25: همان(» خود و عمومي شده هجور القاي خودب تر شده و يك قوي

از ديگـر سـو   . آشكارا در اين بخش داستان نمايان است، دو قطب غرايز اصلي در ديدگاه فرويد
. بيشـتر خواهـد بـود   ، دانيم خودكشي در ميان كساني كه رفاه و آسايش بالاتري دارند ميچنانكه 
ندگي بهتر و آسايش بيشتر است؛ در واقـع  كم شدن ميل كوشش و تلاش براي داشتن ز، علت آن

يابـد و   اي آزادانه و سريع تحقّق مي هر خواسته. ديگر چيزي وجود ندارد كه انسان براي آن بجنگد
روز افـزون كاسـته    طـور  بـه  ،آرزويي تمام وجود انسان را فرا گرفته و اينچنين ميل بـه زنـدگي  بي
ل شـور زنـدگي   ونمايندة تفكري است كـه همچنـان عشـق را سـمب    » تد« در اين داستان. شود مي

. يابد ركن اساسي بودن خويش و لذت بردن از زندگي مي دانسته و ميل و عشق خود به سوسن را
ام همـه چيـز بـه     از وقتي عاشق تو شـده ... ترا دوست دارم ... از روزي كه«: گويد تد به سوسن مي

وار كارهـايم را   براي همـين بـود كـه ديوانـه    ، من نيستيتنها تو در دسترس . آيد نظرم قشنگ مي
  .)17: همان(» گذاشتم و به ديدن تو آمدم

بـه همـين دليـل مـرگ را     . سوسن است كه عشق را بـاور نـدارد  ، اما قطب مخالف اين اعتقاد
تنهـا بـراي   ، سـازد  موهبت دانسته و تنها براي دل خويش و نه ثابت كردن هيچ چيز مجسمه مـي 

كنم؟ بر فرض هـم   كي به تو گفته بود كه من براي بشر كار مي«: برد لذّتي شخصي مي اينكه از آن

. باز هم به درك، كه بشر نابود شد و كارهايم به دست برف و باران و قواي كور طبيعت سپرده شد
 هاي متفاوتاين ديدگاه .)15: همان( »كنم و همين كافي است چون حالا من از كار خودم كيف مي

يا همان سـرم ضـد    »ل.ل.گ.س«در نهايت با تزريق سرم شگفت و خيالين ، اي داستانه شخصيت

انجامـد؛ چراكـه بـا     مي به مرگ آن دو، شود ديدگاه تد نيز همانند سوسن شود كه باعث مي عشق
عشق درون وي نيز به عنوان نمـاد علاقـه و اميـد بـه زنـدگي      ، تد تزريق اين سرم و تغيير ديدگاه

  . دهد يزة مرگ ميجاي خود را به غر
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به ظاهر داستان سگي است اسكاتلندي كه از صاحب خود دور افتـاده و در بـين   » سگ ولگرد«

اين يك سگ اسكاتلندي بود كه پوزة كاه دودي و بـه  «: دهر شستيز گرفتامردماني با فرهنگ سگ

دم ، بلبلـه  هاي گوش. مثل اينكه در لجنزار دويده و به او شتك زده بود، پاهايش خال سياه داشت
در تـه  . درخشيد آلود او ميموهاي تابدار چرك داشت و دو چشم باهوش آدمي در پوزة پشم، براغ

هاي او و انسان وجود  نه تنها يك تشابه بين چشم[...] ، شد هاي او يك روح انساني ديده مي چشم
  .)10: ج1356هدايت، (» داشت بلكه يك نوع تساوي بود

ذهن را بـه سـمت توجـه ويـژة     ، ساني اين سگ و تساوي آن با آدميهدايت با تأكيد بر روح ان
كـه دچـار غربـت شـده و     اسـت  استعاره از انساني اينكه اين سگ و دهد  سوق ميوي به حيوانات 

 اين سـگ بـا نـام    .كه از بهشت رانده و بر زمين هبوط داده شدهاست ل كسي وبالاتر از همه سمب

از صاحبش دور افتـاده و اينـك مردمـي را    ، يافتن جفتي يبرابه دنبال غريزة طبيعي خود ، »پات«

امـا   ؛كنند اي تنها فحش و تحقير و سنگ نثارش مي بيند كه هر يك بنا به عقيده در پس خود مي
با از دست رفتن  ولي در نهايت ؛اندازد غريزة اميد و عشق به يافتن صاحب يا جفتي او را به راه مي

افتـد و   در كنار خيابان مـي ، آن كسي كه دستي بر سرش كشيدهتنها و مأيوس حتي از ، اين اميد
در پـي  ، اما بايد توجه داشت كه اين فرجام داستان ؛شايد مرگ پات دور از واقعيت باشد. ميرد مي

مد نااميدي را هر چـه مـؤثرتر در ذهـن    ابلكه سعي دارد پي. بيني خواننده نيستارضاي حس واقع
  .خواننده جايگير كند

 عشق چنان شـوري بـراي  . نيز بر پاية همين ديدگاه پرداخته شده است» ت ابونصرتخ« داستان

از » سـيمويه « .كند تـا كـام خـود از زنـدگي بسـتاند      زندگي است كه حتي مردة كاذب را بيدار مي

دكتر واگنـر بـا يـاري گـرفتن از     . شودست كه جسد موميايي وي كشف ميا ايمرزبانان درگذشته
تـلاش دارد كـه وي را از خـواب كـاذب بيـدار كـرده و بـه زنـدگي          ،طلسم و جـادوي گذشـتگان  

نشـيني بـه نـام    وي عاشـق دختـر بيابـان   : خـود داسـتاني جالـب دارد   ، سيموية مرزبان. بازگرداند
آنكـه  پـيش از   ،خواستار ازدواج با او شده و به همين دليـل ، خورشيد بوده و برخلاف سنّت اعيان

اينك دكتر واگنر ايـن طلسـم   . انداو را به خوابي كاذب برده با معجوني، كام دل از خورشيد بگيرد
چند زن از جمله يكي به نام خورشيد كه بسـيار  ، در شب بيدار شدن سيمويه، از قضا. شكند را مي

زد  همه در بخار لطيف موج مي) سيمويه( افكارش«: در آن نزديكي است، شبيه دلبر سيمويه است

تشـنة  . كرد واري براي خورشيد حس مي عشق سوزان و ديوانهجوشيد و در تمام هستي خود  و مي
  .)96: همان(» خورشيد بود

بـاري ديگـر بـه دنيـاي      -نماد شـور و غريـزة زنـدگي    -سيمويه به واسطة همين عشق سوزان
رود و او را در بـر   هايي سـنگين بـه سـمت خورشـيد مـي      گذارد تا كام برآورد؛ با گام زندگان پا مي
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فهمانـد كـه دوسـتش نـدارد و در نتيجـه       اضطراب و نفرت خورشيد به او مي اما ترس و ؛گيرد مي

ها در قبر انتظار خورشيد را كشيده  به اميد عشق موهومي سال«انديشد كه آيا  سيمويه با خود مي

پايان اين عشق يعني پايان شور و اميد به زندگي؛ يعني حضور غريزة مرگ در  .)100: همـان (» !بود؟

ديدند تمام تنش تجزيه و تبديل بـه  ، ه خواستند سيمويه را از زمين بلند كنندهمين ك«: سيمويه

  .)111: همان( »يك مشت خاكستر شد

هاي هدايت بـا نظريـة فرويـد در     بخش قابل توجهي از داستان، شدمطالعه و مشخص چنانكه 
هـاي   باب غريزة عشـق و مـرگ قابـل تفسـير بـوده و نشـانگر توجـه خـاص هـدايت بـه انديشـه           

بـه روشـني از فرويـد و    » وغ وغ سـاهاب «، بـه عـلاوه هـدايت   . سانة دوران خـويش اسـت  شنا انرو

  . )47: ر1356هدايت، ( كند ياد مي »قضية فرويديسم«اي با عنوان هايش در نوشته انديشه

  

  حضور غريزة مرگ در نهانخانة ذهن

نيـز در  » بوف كور«و  »هتاريكخان«، »گور هزنده ب«سه داستان ، هاي هدايت»داستانروان«در ميان 

هـا بـا آنچـه    اما تفاوت اساسي ايـن داسـتان   ؛ماية خود ارتباطي تنگاتنگ با ديدگاه فرويد دارندبن
مـرگ  ، شد ارزيابيهايي كه تا اينجا در داستان. ها استانديشي ذهني شخصيتمرگ، تر آمد پيش

اما  ؛دهد مرگ سوق مي گيرد كه آنها را به سمت ها در نتيجة كنش و رخدادي شكل ميشخصيت
، هاي شخصيت بـا دنيـاي بيـرون    در پي تعارض بين آرزوها و خواسته، در اين سه داستان هدايت

اي نيرومند در ذهن وي چنان جايگير شده كه كليت انديشـه و رفتـار وي را    مرگ به عنوان غريزه
دهـد كـه باعـث     نمـي اتفاق و بحراني خاص روي  ،از اين رو در داستان. كشد به زير ساية خود مي

بلكه شالودة داستان را بسط و نمـايش دنيـاي ذهنـي    ، انديشي وي شودنااميدي شخصيت و مرگ
  .دهدانديش شخصيت شكل ميمرگ

بينـي و  هاي هدايت است كه بسـياري آن را نشـانگر سـياه    از جمله نوشته» زنده بگور« داستان

راوي داستان در هيچ كجاي آن بـه مسـائل   اما بايد توجه داشت كه  ؛دانند اعتقاد وي به پوچي مي
تواند همچـون ديگـران    بلكه تنها بر تنهايي خود و اينكه چرا نمي. پردازد اصلي فلسفه زندگي نمي

: نويسـد  ش چنـين مـي  ا در اوايل داستان از طرز زندگي خود و افكار مـوروثي . معترض است، باشد
امـا بـراي   . بيـنم  همـة آنهـا را مـي   . رددگ ـ مي، چرخد انگيز در مغزم ميهزار جور فكرهاي شگفت«

بايـد سرتاسـر زنـدگاني خـودم را     ، اي ترين خيال گذرنده ترين احساسات يا كوچك نوشتن كوچك
، اين احساسات نتيجة يك دوره زندگاني مـن اسـت  ، ها اين انديشه. شرح بدهم و آن ممكن نيست
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آنهـا   همة. ام س كرده يا سنجيدهح، خوانده، شنيده، نتيجة طرز زندگي و افكار موروثي آنچه ديده
  .)9: الف 1356هدايت، (» وجود موهوم مرا ساخته

گيـري شخصـيت در   اشـاره بـه سـه مؤلفـه شـكل     ، تكيه راوي بر افكار موروثي و طرز زنـدگي 
اما چرا راوي طـرز زنـدگي و افكـار     ؛)67 :1378 نژاد، شعاري( محيط و خود، وراثت: سي داردشنا روان

هايش به نقد نقاط ضعف  اند؟ بايد توجه داشت كه هدايت در انبوهي از داستاند خود را موهوم مي
راوي اينـك در  . گور نيز به چنـد نكتـه اشـاره دارد    هدر زنده ب. فرهنگ دورة خويش پرداخته است

زيباترين لحظات در خـاطر مانـدة    ،كند ياد ميچنانكه اما  ؛رختخواب افتاده و به فكر نابودي است
وزگار با كسي است كه هنوز هم دوستش دارد و همچنين رفتن به سينما و گـوش  گذراندن ر، وي

هم ه از بس كه خوشم آمده بود چشمهايم را ب«: خوانانگيز موسيقي و آوازهدل دادن به صداي دل

تـالار سـينما   . دهـد  آواز نيرومند و گيرندة او هنوز در گوشم صدا مي. دادم گوش مي، گذاشته بودم
توانستم باور كنم اين صدا ممكـن   نمي، آمد كه او هرگز نبايد بميرد به نظرم مي، آمد به لرزه در مي

   .)11: الف 1356هدايت، ( »است روزي خاموش بشود

زيباترين لحظات زندگي راوي است كه حتي ارزش آن را داشته كـه نوشـته    ءاين خاطرات جز
وي در لحظـاتي كـه از آن يـاد    را. عشق و شور راوي به زندگي در اين بخـش نمايـان اسـت   . شود
اما به دليلـي   ؛برد احساس حضور و اميد به ادامه زندگي را در خويش دارد و از آن لذت مي، كرده

كشـد و ديگـر بـه ديـدار آن دختـر       از ادامه اين شور و اميد به زندگي دست مي، در ظاهر نامعلوم
نخواسـتم  ، نه. اي مرا بازداشت يك قوهاما ، آمد نه اينكه آن زشت بود يا از او خوشم نمي«: رود نمي

اختيـار رفـتم در   بـي ، هاي خـودم را از زنـدگي ببـرم    خواستم همة دلبستگي مي، ديگر او را ببينم
   .)12: همان(» قبرستان

طرز زنـدگي و افكـار   « تر از آن به همان است كه پيش، گويد اين قوه كه راوي از آن سخن نمي

. دانـد  ارزش مـي كه از كـامجويي گريـزان اسـت و آن را ضـد     ؛ فرهنگ خاصيهتعبير كرد» موروثي

شود وي از تداوم شـور و   اهميتي دنياست كه در ناخودآگاه راوي حضور دارد و باعث ميهمين بي
. خاكسـتان نمـاد دوري و جـدايي از دنياسـت    . لذتّ زندگي سر باز زند و به سوي قبرستان بپيچد

هـاي   در شهري بـا ارزش ، و وي با افكار وراثتي خودطرز فكري كه در ذهن راوي يك ارزش است 
: بينـد  همچون كژدمي است كه آتش به دور خود مي، در تضاد بين فرهنگ خود و ديگران، فرنگي

آيـا دور مـن   ، زنـد  ام وقتي كه دور كژدم آتش بگذارند خودش را نيش مـي  آيد شنيده به يادم مي«

ذهني درون راوي اسـت كـه غريـزه عشـق بـه      همين تضاد . )25: همان(» يك حلقة آتشين نيست؟

  .دهد به مرگ و خودكشي سوق مي، زندگي را در وي كاهش داده
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بـا  ، مايـة آن داستاني است كه علاوه بر توجه هدايت به جدال عشق و مرگ در بن» تاريكخانه«

نش داستان مردي كه از دنيا و مردمـا . آيد راست مي» ميل بازگشت به زهدان«نظرية فرويد دربارة 

راوي ايـن اتـاق را چنـين توصـيف     . محبوس كرده است، بريده و خود را در اتاقي به شكل زهدان
از دالان تنگ و تاريكي كه طاق ضربي داشت و به شكل استوانه درست شده بود ـ طـاق   «: كند مي

، در ديگري را باز كـرد . رد شديم، و ديوارش به رنگ اخرا و كف آن از گليم سرخ پوشيده شده بود
گونـه منفـذ نداشـت     اي شديم كه مانند اطاق بيضي شكل بود و ظاهراً به خارج هـيچ  وارد محوطه

بدون زاويه و بدون خطـوط هندسـي سـاخته شـده و     . شد وسيلة دري كه به دالان باز ميه مگر ب
  .)118: همان(» تمام بدنه و سقف و كف آن از مخمل عنابي بود

يعنـي  ، به وضعي كاملاً مغاير با دوران پيشين خـود كودك هنگام تولد «فرويد معتقد است كه 

هايي  ها و ناراحتي محيط جديد شامل دگرگوني. شود دچار مي، زماني كه در رحم مادر قرار داشت
اين اولين تأثير ناخوشايند در روان ناخودآگاه انسـان اسـت   . مواجه نبودآنها  است كه در زهدان با
شخصـيت داسـتاني   . )76 :1342 فرويـد، ( »مانـد  ط مـي نقـش بسـته و مضـبو   ، كه به شكلي برجسته

در كنار دلايل گوناگون و قابل تأملي كـه بـراي گـزينش ايـن شـيوة زنـدگي ابـراز        ، تاريكخانه نيز
من بـراي كـار آفريـده    ، اما چيزي كه هس«: نهد به نكاتي شبيه به نظر فرويد انگشت مي، دارد مي

تونن بـه قـول خودشـون تـوي ايـن محـيط       قط مياشخاص تازه به دوران رسيدة متجدد ف. نشدم
اي كه مطـابق سـليقه و حـرص و شـهوت خودشـون درس كـردن و در       جامعه، عرض اندام بكنن

ايـن اسـارتي   ! ترين وظايف زندگي بايد قوانين جبري و تعبد اونا رو مثه كپسول قورت داد كوچك
دردهايي كـه  ! [...] دايي بكنهكه اسمشو كار گذاشتن و هر كسي حق زندگي خودشو بايد از اونا گ

خستگي پـدرانم در مـن   ! بار موروثي كه زيرش خميده شده بودم اونا نميتونن بفهمن، من داشتم
خواسـتم مثـه جونـوراي     مـي . كـردم  ستالژي اين گذشته رو در خود حس مـي وباقي مونده بود و ن

هـدايت،  (» وام بيـام ور بشـم و در خـودم ق ـ   تو تاريكي خـودم غوطـه  ، زمستوني تو سولاخي فرو برم

  .)120: ج1356
بـه خـواب زمسـتاني رفـتن كـه شخصـيت        ور شدن و در تاريكي غوطه، اين نوستالژي گذشته

. و رهايي از جار و جنجال زندگي اسـت » ميل بازگشت به زهدان«همان ، كند داستان از آن ياد مي

 »ف و مخفـي اسـت  اون چيزهايي كه در انسـون لطي ـ «دوندگي و جار و جنجالي كه به عقيدة وي 

از همين روست كه حتي به خوردن ليوان شيري و حبس . برد كشد و از بين مي را مي )121: همان(
شدن در اتاق بيضي شكل مخملي سرخ رنگي اكتفا كرده و خـود را از جهـان خـارج و هيـاهويش     

از ها كـه خـود را بـه نـوعي بـا جهـان پـس         چراكه برخلاف بسياري از انسان ؛بيرون كشيده است
 ؛تكليف از دست رفتـه اسـت  ستالژي آن جهان آرام و بيواو هنوز در غم و ن، دهند زهدان وقف مي
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براي غريـزة شـور زنـدگي رمقـي بـاقي      ، شود كه ديگر در درونش اما اين شيوة تفكّر وي باعث مي
وي راچنانكه ، و گويي به زهدان مادر بازگردد دهنمانده و به راحتي جاي خود را به غريزة مرگ د

دم [...] بـراي خـداحافظي از ميزبـانم    . فردا دو ساعت مانده به ظهر بيدار شـدم «: كند توصيف مي

هـا را جلـو    دسـت ، ديدم ميزبانم با همان پيژاماي پشـت گلـي  [...] دالان رفتم و با احتياط در زدم
به شكل بچه در زهدان مـادرش درآمـده و روي   ، صورتش گرفته پاهايش را توي دلش جمع كرده

اجسـاد  ، جالب توجه است كه بدانيم در بعضي از قبايل گذشته نيز. )125: همان( »خت افتاده استت

شايد انتظار تولّـد دوبـارة مـرده    . سپردند به خاك مي، را به شكلي شبيه حالت بچه در زهدان مادر
    .)24 :1380 چايدستر،( كرده است اين كار را به آنان الهام مي

سانة عشق و تبديل شدن آن به غريـزة  شنا روانهاي  ي است دربارة آسيبنيز داستان» كوربوف«

اي حـق بـه   راوي داستان دچار نوعي بيماري رواني است كه پيوسـته سـعي دارد بـا چهـره    . مرگ
هدايت در پرداخت آن به نظريات فرويد دربارة عشـق و غرايـز   . خواننده را بفريبد، جانب و مظلوم

بـا ديـدن دختـر    ، راوي. دربارة آنيما توجـه دارد  يونگمچنين نظرية و ه كشته شده و ارتباط آنها
اي كه او را بـه   تمام شور و علاقه، شود و ازين پس دلدادة وي مي، اثيري از روزن رف خانة خويش

آرزوي يافتن و داشتن اين دختر اثيري اسـت؛ آرزويـي كـه رسـيدن بـه آن      ، زند زندگي پيوند مي
امـا   ؛در زندگي مثل خوره روحش را در انـزوا نخـورد و نتراشـد    باعث خواهد شد كه ديگر زخمي

بلكه ايـن عشـق   . عشقي سالم و برآمده از نيازهاي معنوي انساني نيست، عشق راوي به اين دختر
حاصل سركوب و واپس خوردن نيازهاي طبيعي و غريزي راوي است كه به ناچار خود را به شكل 

نيازي جسماني و ممنوع نبـوده و بتوانـد بـراي خـود و      عشقي آتشين نشان داده تا ديگر به شكل
»تبديل«اين فرايند رواني را ، فرويد. ديگران خوشايند و قابل پذيرش باشد

 :1342 فرويـد، ( نامـد  مي 1

راوي او را در سـكوي  ، پس از روزها تلاش براي يافتن دختر اثيري، كوردر بخش نخست بوف. )83
بار دختر مانع از آن است كه اما چشمان به ظاهر سرزنش ؛برد به خانه مي، كنار خانة خويش ديده

ايـن دختـر را اثيـري و    ، راوي. از وي كـام بـرآورد  ، راوي بتواند آن طـور كـه هميشـه آرزو كـرده    
اش بسـنده و كـافي    دانـد و وجـود وي را بـراي حـل مشـكلات فلسـفي و الهـي        ماوراءطبيعي مي

كه از ديدنش برده بـودم يـك طرفـه بـود و جـوابي      گرچه نوازش نگاه و كيف عميقي «: شمارد مي

هـا داشـتم و فقـط يـك نگـاه او       ولي من احتياج به اين چشم، زيرا او مرا نديده بود، برايم نداشت
او ديگر رمـز و   به يك نگاه. كافي بود كه همة مشكلات فلسفي و معماهاي الهي را برايم حل بكند

  . )20 :1383 هدايت،( »اسراري برايم وجود نداشت

                                                 
1. Deguisement  
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مانع رسيدن راوي به هـدفش  ، بارشكشد تا چشمان سرزنش راوي با زهر مار ناگ دختر را مي

پس او را به خاك سپرده و تنهـا بـه   . اما اين پيكر سرد چيزي براي ارضاي غريزة وي ندارد ؛نشود
بـراي  ، پناه بردن انسان به هنـر و ادبيـات  ، فرويد. كند كشيدن طرحي از چهرة معشوق بسنده مي

1والايش«ها و آرزوها را جبران ناكامي
چنانكه راوي نيـز خـود بـر ايـن     . )88 :1357 فرويد،( نامدمي »

 »اند آرزوهايي كه به آن نرسيده. قصه فقط يك راه فرار از آرزوهاي ناكام است«: كند نكته تأكيد مي

، در ديدگاه فرويـد  .شويم به بخش دوم داستان وارد مي، با به خواب رفتن راوي. )65 :1383 هدايت،(
بـه  ، چراكـه دنيـاي خـواب    ؛تواند راهي براي تخلية آرزوها و غرايز سركوب شـده باشـد   خواب مي

آزادانـه خـود را نشـان    ، بـدون هـيچ مـانعي   ، تر بوده و غرايـز مختلـف   واقعيت نهاد انساني نزديك
  . )135 :1382 فرويد،( دهند مي

. اقع همسر وي ارتباط ناشايستي با ديگران نـدارد اما در و ؛خواند همسر خود را لكاّته مي، راوي
نـوعي  . بيماري رواني است كه به همه چيز و همه كس مظنـون اسـت   ،مشكل اينجاست كه راوي

بينـد؛ درسـت بـه ماننـد      اي بر عليه خـود مـي   بيماري پارانويا كه هركسي را دست اندر كار توطئه
» دارتنهـا و هميشـه غصـه   «، كـور ه بوفكه هدايت وي را شبي »قضية ميزان تروپ«شخصيت بيمار 

دهـد و در ادامـه    هر ناسزا و فعـل شـنيعي را بـه زنـش نسـبت مـي      . )94: ر1356هدايت، ( خواند مي
شدم او هنوز  ها وقتي كه وارد خانه مي شب«: دانم يا فلان كس برايم تعريف كرده گويد كه نمي مي

حتـي  . )62 :1383 هدايت،( »خواستم كه بدانم ياصلاً نم، دانستم كه آمده است يا نه نمي، نيامده بود

كاش در همان لحظه «: كند اما آن را چنين توصيف مي ؛زند به زنش اتهام بارداري از ديگران را مي

آيـا بچـه او بـه دنيـا آمـده بـود؟ مـن        . اي كـه آبسـتن بـود مـرده اسـت      مرده بودم شايد آن بچه
باعـث شـده كـه    ، حاصل غرايز واپس زده اسـت در واقع همين عشقي كه . )66: همان( »دانستم نمي

راوي دچار اين چنين اختلالات رواني و فكري شده و گاه حتي بـه يـأس برسـد؛ از زنـدگي خـود      
به تعبيـري  . ده و حضور و تداوم غريزة مرگ را در خود بيش از پيش احساس كندنااميد و بيزار ش

دو جنبـة متضـاد آنيمـا يـا عنصـر      ، كنـد  به لكاّته ياد مـي  دختر اثيري و زن راوي كه از آن، ديگر
دختر اثيـري جنبـة مثبـت آن اسـت و لكاّتـه      . )257-284 :1387 يونـگ، ( مادينة روان راوي هستند

بلكه ساخته و پرداختـة   ،واقعيت ندارند، كند ا ميدعايك آنچنان كه راوي  اما هيچ ؛جنبة منفي آن
منتقداني كه بوف . د خود غرق شده استافكار موهوم راوي بيمار است كه در دنياي منحصر به فر

گـر  به جنبة منفي آنيماي وجود راوي كه در لكاّته جلوه، اند كرده مطالعهكور را از منظر روانكاوانه 
بلكـه لكاّتـه را نمـاد واقعـي و زمينـي و خـاكي شـدة دختـر اثيـري          . اند توجهي نشان نداده، شده

                                                 
1. Sublimation  
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اي ديگـر بسـط   ر و پيامدهاي رواني آن در مقالـه كوشرح مفصل نوع عشق راوي بوف. )1(اند دانسته
  .)1385: شاهيني(داده شده است 

در نقد امروز بسيار ارزشـمند اسـت و هـر    ، البته كه تأويل و تفسيرهاي متفاوت از يك داستان
هاي مختلف را به خود اما بايد توجه داشت اين متن است كه تأويل ؛يك جايگاه ويژة خود را دارد

هـاي  رو گاه بـا تأويـل   از اين. منتقد نبايد از دامنة متن خارج شود، حوزة نقد علمي پذيرد و درمي
نقد تنها ، روييم كه بدون توجه به متن داستان ههاي هدايت روبكور و ديگر داستانشگفتي از بوف

در هـر سـطحي از   ، اي هـر خواننـده  . رود باور و برداشت شخصي منتقد پيش مي ،سليقه بر اساس
امـا تفـاوت    ؛حق دارد كه برداشتي شخصي و منحصر به فـرد از مـتن داشـته باشـد    ، بيتوانش اد

هاي شخصي و خصوصي خواننده با نقد علمي در اين اسـت كـه منتقـد بايـد بـه      بنيادين برداشت
اصالت متن و تمركز بر آن متعهد باشد و براي به كرسي نشاندن حرف خود بافت متن را فراموش 

علاوه بر چنـد   شاهديم كه. به نقد ننشيند، بي هيچ تفكر و توجهي، اينشانه نكرده و تنها با ديدن
 صورت گرفته؛هاي ديگر هدايت نيز پسند دربارة داستانتفسيرهاي عامه، كوربوفغيرعملي از  نقد

به سراغ «: آغازد را با اين جمله از نيچه مي» زني كه مردش را گم كرد«هدايت داستان ، براي نمونه

گروهي اين جمله و ظاهر اين داسـتان را نشـانگر گـرايش     .»روي؟ تازيانه را فراموش مكن زنان مي

اما با بازگشت به  ؛)142 :1372 كاتوزيان،( دانندستيزي نويسنده ميهدايت به مازوخيست زنانه و زن
ديدگاه ديگري ، و دريافت منظور وي از اين سخن» چنين گفت زرتشت«اصل كلام نيچه در كتاب 

، اي زن«: گويـد  زرتشت به پيرزني مـي ، در اين كتاب. شود نظر نويسنده به روي خواننده باز مياز 

» تازيانه را فراموش مكـن ، چون به نزد زنان روي: پيرزن گفت. آن حقيقت كوچك را به من بگوي

بلكـه از  ، شـت تنه نظر نيچه اسـت و نـه ديـدگاه زر   ، بينيم اين سخن چنانكه مي. )97 :1386 نيچه،(
نكتـه در همـين جاسـت كـه     . جهد كه خود از جـنس زنـان اسـت    هن و زبان پيرزني بيرون ميذ

اند كه بايـد تازيانـه    چنان قدرتمند است كه حتي خود زنان نيز به اين باور رسيده، فرهنگ مردانه
، خوانـد  حتي اگر بتوان بر اين عقيده بود كه نيچه زنان را سـركش مـي  . خورده و رام مردان شوند

. پس او دوستي را نسزد، روزگاران بر زن گذشته و او سركش و برده بوده است«: نويسد مي چنانكه

بينـي نيچـه در سركشـي زنـان ارزشـمند      باز هم نكته، )87: همان( »زن تنها با واژة عشق آشناست

يـافتن و داشـتن حقـش     برايجز سركشي ، از كسي كه به روزگاران برده و فرمانبردار بوده. است
  !ان انتظار داشت؟تو چه مي

پافشـاري  ، زريـن كـلاه  ، نيز بر عقدة مازوخيسـتي شخصـيت زن ايـن داسـتان     يمنتقد ديگر
كـلاه بـه طـور    رنجوري مانند زرينهاي روانشخصيت«: رسدكند و در نهايت به اين نتيجه مي مي

از مـردان در  آزار ديدن زنان ، چنانكه اشاره شد. )122 :1382 پاينده،( »اندغريزي طالب آزار كشيدن
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كـه خـود زنـان نيـز آن را پذيرفتـه و       طوري به، شودفرهنگ مردسالار امري طبيعي محسوب مي

كلاه از شلاق شـوهرش را بـه پـاي غريـزة     نبايد رضايت زرين رو از اين. اعتراض حادي بدان ندارند
بايـد توجـه داشـت كـه از ديـدگاه      ، بلكـه بـر اسـاس مـتن داسـتان      ،لذت خودآزاري وي گذاشت

 ،سـركوفت  ،هايش بسيار گواراتر از بدبختي خانة مادريداشتن شوهر با تمام ناملايمتي، كلاه رينز
   .به سرخوري و بدقدمي است فحش و اتهام

زيرا تنها بـا قـرار    ؛نقشي عمده دارد، هايشهاي متفاوت از داستانهدايت خود در توليد تأويل
مسير خـوانش و برداشـت از داسـتان را    ، ضيح آندادن متن داستان در برابر خواننده و گريز از تو

آميـز  ها خندة شـيطنت ي از اين تأويلتعدادتوان در پس  حتي گاه مي. گذارد خواننده باز مي ايبر
چراكه از ديـدگاه  . هاي هدايت همچنان ادامه داردچنين است كه داستاناين. اين نويسنده را ديد

ن را مجموعة رخدادهايي دانست كـه نويسـنده آنهـا را    نبايد داستا ،ژرار ژنتشناساني چون روايت
بلكه تمام آنچه كه در متن آمده و تمام آنچه كه زيرساخت داستان بـوده و در مـتن    ،نوشته است

همـه و همـه بـه    ، چه در ذهن نويسنده بوده و چه قابل برداشت از طـرف خواننـده باشـد   ، نيامده
   .)315: 1 ، ج1370احمدي، ( شود تعبير مي» داستان«

  

  گيري نتيجه
گرايـي ايـن   بينـي و پـوچ  انديشي هدايت نگرشي فلسفي است كه از سياهمرگ، از ديد بسياري
هاي داسـتاني وي از جملـه شـواهدي    مرگ شخصيت، در اثبات اين مدعا. گيرد نويسنده ريشه مي

و مـرگ را  كه از زندگي خود نااميد شده  يهايشخصيت. توان بر آن تأكيد كرد دانسته شده كه مي
رد پـاي مـتقن و   ، هـايي مايـة چنـين داسـتان   بـن  با پـژوهش در اما  ؛گزينندادامة زندگي برمي به

آيد كه دال بر بيهوده انگاشتن روند زنـدگي و در نتيجـه تـن بـه نيسـتي و       مسلمي به دست نمي
   .مرگ سپردن باشد

ي از تعـداد ، انديشـي وي در چند و چون مرگ در آثـار هـدايت و شـيوة مـرگ     وكادوكن براي
كـه   مـردي ، هاصورتك، آكلداش، خانمآبجي، داوود گوژپشت، لالههاي اين نويسنده چون  داستان

كـه بـه    كـور بـوف و  خانهتاريك، بگورزنده، تخت ابونصر، سگ ولگرد، ل.ل.گ.س، نفسش را كشت
اني هاي داسـت  شخصيت. مطالعه شداز اين چشم انداز ، شود هاي داستاني منجر مي مرگ شخصيت

بلكه بسياري از آنان بـه خـاطر شكسـت در نيـل بـه       ،هدايت با زندگي خود مشكل فلسفي ندارند
ايـن  . گزيننـد شور و اميد ادامه زندگي را از دست داده و به نـاگزير مـرگ را برمـي   ، آرزوهاي خود

بـر آن   فرويـد . با نظرية روانكاوانة فرويد دربارة دو غريزة اصلي زندگي انسان سازگار است، ديدگاه
غرايز اصلي وجود انسان هستند كه آدمـي پيوسـته   ، است كه غريزة عشق به زندگي و غريزة مرگ

هرگاه اميد و علاقة به روند زنـدگي فزونـي   . در تلاطم و كشمكش ميان اين دو قطب مخالف است
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امـا در صـورت بـروز مشـكلات و شـدت گـرفتن        ؛شـود  روان انسان از غريزة مرگ دور مي، بگيرد
روان انسان جولانگاه غريزة مرگ شـده و  ، هاي رواني كه ميل به ادامه زندگي را ضعيف كند بحران

هـا نشـان   هاي خود با مرگ شخصـيت  غريزة مرگ را در داستان، هدايت. كشاند او را به نيستي مي
   .دهد مي

  

  نوشت پي

 .1379؛ شميسا، 1378؛ مقدادي، 1374ياوري،  .ك.ر. 1
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